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  جاي مقدمه به
  

آيزاك "از عنوان داستان كوتاهي  "The Last Answer"يا  "آخرين پاسخ"
مجله  1980شدن در شماره ژانويه سال  پس از چاپكه است  "آسيموف

"Analog Science Fiction and Fact" است هاي زير چاپ شده در كتاب:  
  

1) Isaac Asimov, The Winds of Change and Other Stories, 
Doubleday, 19831 
2) Isaac Asimov, Robot Dreams , Byron Press, 1986 2 
3) Isaac Asimov, The Best Science Fiction of Isaac Asimov, 
Doubleday, 19863 

                                                            
محمد قصاع، نشر افق، : ، ترجمهجاذبه و جادوآيزاك آسيموف، : ترجمه كتاب مذكور -  1

  1376تهران، 
حسن اصغري، انتشارات : ، ترجمهها روياي روباتآيزاك آسيموف، : ترجمه كتاب مذكور -  2

 1373شقايق، 

حسن اصغري، : ، ترجمههاي آسيموف بهترينآيزاك آسيموف، : ترجمه كتاب مذكور -  3
  1373انتشارات شقايق، 

 



 

II 
 

من فقط به ترجمه مورد دوم دسترسي داشتم و  ،سه كتاب فوقترجمه از 
 "آخرين پاسخ" كوتاه جا بود كه در ترجمه كتاب، داستان نكته بسيار جالب اين

و سوم هم يا ترجمه اين  اولموارد هاي  ترجمهزنم در  حدس مي. وجود نداشت
علت اصلي اين حدس . است تان نيست و يا ترجمه مناسبي از آن ارائه نشدهسدا

كه ممكن است دست و پاي  ،ردد به خط سير مفهومي اين داستانگ هم برمي
نكته مهم ديگر در مورد اين دو . را براي گرفتن مجوز چاپ ببندد رشان و مترجم
فني علمي و كه نيازمند دانش  استدر متن اصلي استفاده از واژگاني  داستان،

و لذا ممكن است بسياري از مترجمان  هستند برگرداندن به فارسيلازم براي 
محترم با وجود تسلط وافر بر زبان انگليسي در برگردان مناسب اين واژگان 

   .ناتوان باشند
پس از يافتن نسخه الكترونيكي اين داستان كوتاه از با تمام اين توضيحات 

مندان  هپيوست تقديم همه علاق تهيه كردم كه به آناز  اي ترجمهشبكه جهاني، 
   .گردد مي

واژگاني كه براي بيان بهتر مفهوم جملات به ترجمه فارسي اضافه شده و 
  .است آورده شده []در متن اصلي انگليسي نيست، در داخل 

به منظور برگردان به فارسي  "آخرين پاسخ"متن انگليسي داستان كوتاه 
  :اينترنتي زير تهيه شد هاي مستقيماً از پايگاه

  
1) http://jasonjackson.com/weblog/2009/12/20/the-last-answer-by-
isaac-asimov/ 
2) http://www.thrivenotes.com/the-last-answer/ 
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  آخرين پاسخ
  

با يك بدن  بود، در بهار زندگيو چهل و پنج سال داشت  "1موري تمپلتون"
قلبش، اما همين  2هاي كرونري رگ سرخبخش كليدي به جز  ]البته[كاملاً سالم 
 .هم كافي بود

 سپساوج و  ي با افزايشي سريع به يك نقطه ،درد ناگهان پديدار شده بود
با همراه نرخ تنفسش را  شدن آهستهتوانست  مي. با كاهش و فروكش پايدار

  .احساس كند ،گرفت نوعي آرامش فراگير كه او را در برمي
                                                            
1- Murray Templeton 

بدن يا شريان رگ  سرخ ترين اصلي آئورت، و آيند بيرون مي آئورت از هاي كرونري رگ سرخ -2
هاي كرونري از ابتداي آئورت  شريان. سازد را خارج مي خون ،قلب چپ بطن كه از انسان است

زياد را دريافت  اكسيژن ن حاويهايي هستند كه خو گرفته و بنابراين اولين شريان أمنش
متر  ميلي 4يا  3نسبتاً كوچك بوده و هر كدام فقط ) چپ وراست(دو شريان كرونري . دارند مي

  بيماري شريان هاي نشانه يكي از كرونري هاي رگ تنگ و باريك شدن سرخ. دقطر دارن
جراحي كنارگذر شريان  هاي كرونري از رگ سرخ براي رفع گرفتگي. است كرونري

گرفتگي  ،در اين داستان "موري تمپلتون"علت مرگ  از قرار معلوم. دشو استفاده مي رينوكر
  .است هاي كرونري و در نتيجه، مرگ قلبي بوده رگ سرخ
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. بربستن درد بلافاصله پس از خود درد نيست مانند رخت حس خوبيهيچ 
نور لرزاني را حس  ،رفت و شناور در هوا بالا مي پروازكنانكه  در حاليموري 

  .كرد
 ،ديگران كه با شگفتي غيرقابل تصوري دريافتو  گشودهايش را  چشم

 نشانهآرام و بدون  ،كه درد زماني .سراسيمه و پريشان بودند ،چنان در اتاق هم
 ]و[ در آزمايشگاه بودآورده بود، به حالت احتضار در را او و كرده  طغيان ،قبلي

آور داد و  فرسا، صداي حيرت ناپديد شدن همه چيز در يك درد طاقت قبل از
  .شنيده بودبيداد سايرين را در اتاق 

ناك در اطراف كالبد  بيم چنان هم سايريناكنون كه هيچ دردي نبود، 
كارش تمام شده به ناگهان فهميد  زدند و اين يعني كه او جان او بال بال مي بي

  .است
در  ،او در اين بالا بود ]و[. افتاده ل و با چهره از ريختوِ ،او در آن پايين بود
  .آرامش و در حال نظاره

زندگي پس از مرگ جفنگيات  :بيت معجزات شاه ،با خودش فكر كرد
  .حقيقت داشت

، اما او بود 3دان ملحد براي مردن يك فيزيك باري خفت مدلو اگر چه اين 
  .حس كردآيندي  شگفتي خوش ،تغيير وري در آرامشي بي غوطه حالدر 

  .من بيايد براي ،اي، چيزي بايد فرشته: با خودش انديشيد
 اش تاريكي به آگاهي. شد ميناپديد داشت انداز زميني و خاكي  چشم

شكلي از نور بود،  ديد، شد كه ميجايي آخرين در ، دوردستدر و برد  ميحمله 
  .با تابشي از گرما انساناز اي  واره ابهام

                                                            
شخص ملحد  .است انتخاب شده "Atheist"كلمه ملحد به عنوان برگردان به فارسي كلمه  -3

  .كسي است كه به وجود هيچ نوعي از خدا يا خدايان اعتقادي ندارد
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  ".بهشترم  ميدارم ! چه مسخره": موري انديشيد
   .اما گرما باقي ماند محو شدنور به محض اين فكر،  هرچندكه

باز هم مانده بودند، در تمام هستي فقط او و آن صدا باقي  كه با وجود اين
  .آرامش نبود هيچ اثري از كاهش

هنوز اين با اين وجود ام و  من اغلب اين كار را انجام داده": صدا گفت 
   ".شوم حال خوشموفقيت  ازقابليت را دارم كه 

دهان، زبان و كه  كرد حس نمياما . موري در ذهنش بود كه چيزي بگويد
صدايي در تلاش كرد دهاني،  بي رغم علي ،با اين وجود. داردتارهاي صوتي 

ها به  ها يا فقط هل دادن آن كردن كلمات يا نفس كشيدن آن  با زمزمه. بياورد
  . بيرون با انقباض چيزي

و واژگانش  ،مفهوم تقريباً. صداي خودش را شنيد. و كلمات بيرون آمدند
  .نهايت واضح بودند كه بي

  "؟جا بهشته اين": موري گفت
  ".جا وجود ندارد كني اين گونه كه تو درك مي مكان آن ": صدا گفت

 بهاگر ": شد ، اما پرسش بعدي بايد پرسيده ميخجالت كشيدموري 
  "شما خدا هستيد؟. خوام عذر مي ،ميهها شب احمق

مي، حالتي برآمده از صدا بدون تغيير آهنگ يا هرگونه تغييري در زير و ب
شماري  هاي بي هميشه به روشعجيب است كه ": سرگرمي از خود نشان داد

كه برايت قابل درك  پاسخي وجود نداردشود،  از من پرسيده مياين پرسش 
. شود گفت است كه ميواضح و روشني و اين همه آن چيز  وجود دارممن . باشد
ن آكند روي  تان ميحال خوشتوانيد هر نام يا عنواني كه  عالي مي جناب

  ".بگذاريد
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وجود تشخص  يكفقط ؟ يا وجود آگاه؟ يك مباش و من كي": موري گفت
آمد تلاشش  اما به نظر مي. آميز نباشد تلاش كرد جملاتش طعنه "؟4يافته

افزودن واژه : اي زودگذر به فكرش راه يافت بعد انديشه .آميز نبوده موفقيت
نه بكاهد اما نتوانست خودش يا چيزي كه از اثر طع "حضرت اعلي"يا  "قربان"

با اش  ال براي اولين بار در زندگيبا اين ح. را به انجام چنين كاري راضي كند
گناهانش تنبيه شود؟ آن  يااين انديشه درگير بود كه آيا امكان دارد براي تكبر 
  .هم در جهنم، و جهنم به چه صورتي ممكن بود باشد

حتي براي . تشريح كردن تو  ساده است"آمد،  خور نمي صدا به نظر دل
گونه دوست  اگر اين ]البته[بداني  وجود آگاهتواني خودت را يك  مي. خودت

از نيروهاي الكترومغناطيسي هستي كه به شكلي  5ي پيوستارداري، اما تو 
ترين  حتي در سطح كوچك 7و ارتباطاتش 6سامان يافته تا تمام اتصالات

براين توانايي بنا. 8دقيقاً بدلي از مغزت در زندگي پيش از مرگ باشد جزئيات،
هنوز به نظرت . و شخصيتت را داري ، خاطراتحافظهيابي به  فكركردن و دست

  ".رسد كه تو، خود تو هستي مي
                                                            

 "وجود تشخص يافته"و كلمه  "Soul"به عنوان برگردان فارسي واژه  "وجود آگاه"كلمه  -4
با توجه به . برگزيده شده است "Personified Existence"به عنوان برگردان به فارسي واژه 

ين نكته اانگليسي نيستند، توضيح متناظر اين كه اين دو برگردان گوياي كامل مفهوم واژگان 
در وجود تشخص يافته صرفاً داراي شباهت ظاهري با يك شخصيت است ضروري است كه 

  .است مند بهرهآن شخصيت ، از آگاهي يك شخص وجود آگاه كه حالي
عبارت  Nexus. برگزيده شده است Nexusواژه پيوستار به عنوان برگردان فارسي واژه  -5

 .اي از اجزاء به هم پيوسته است از مجموعه يا شبكه
6- Interconnections 
7- Interrelations 

اجزاء )  Interactions(در كنار اتصالات و ارتباطات، تعاملات  "آسيموف"آيد  به نظر مي -8
 .و با محيط پيراموني را از قلم انداخته است مغز با هم
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   "؟بودكه ماهيت مغز من ابدي اينه  منظور شما". شد موري باورش نمي
 ]تو[ پيوستار. بخواهمچه من  ، چيزي در تو ابدي نيست به جز آنهرگز" -

من آن را ساختم و براي  ،زماني كه زندگي فيزيكي داشتي. را من شكل دادم
   ".رفت تنظيمش كردم از بين مي ]ات[اي كه زندگي لحظه

: ادامه داد درنگاي  بود و پس از لحظه راضي واضحي از خود صدا به شكل
هاي  توانستم براي تمام انسان قطعاً من مي. يك ساختار پيچيده اما تماماً دقيق"

در . كنم اين كار را نميكه  محال خوشاما . دنياي شما اين كار را انجام دهم
   ".انتخاب، لذت است

  ".كنيد انتخاب مي وتعداد خيلي كمي ر شماپس "-
  ".خيلي كم"-
  "؟هافت ميو براي بقيه چه اتفاقي  "-
  ".فرض كن يك گوري هستنديادم نيست،  "-

: او گفت. حال شدن وجود داشت شد اگر امكان خوش حال مي خوشموري 
فكر كرد كه من  هش به دشواري مي. قبلاً صحبت شده .مشدحال ن خوش"

داشته  ور از برگزيدگان يشايستگي كافي براي جلب نظر شما به عنوان يك
   ".باشم

سخت است كه افكارم را به قدري . منظورت را فهميدم، ها؟ آشايسته"-
 براي ات توانايي دليل هنه، من تو را ب. كوچك كنم تا در مغز تو نفوذ كند

موجود از ميان  9گونه كه بقيه را از بين كادريليون برگزيدم همان انديشيدن
  ".كنم ميهاي هوشمند هستي انتخاب  تمام گونه

همه ": و گفتكرد، عادت همه دوران زندگيش كنجكاوي  شروع بهموري 
  "؟ندمثل شما هم هست يا هديگ صاشخايا  دانتخاب كردي نوخودت اونا رو

                                                            
9- Quadrillion : 15توان  ده به(عدد يك با پانزده عدد صفر در جلوي آن .(  
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اما صدا  .هعجولانه بود شزودگذر فكر كرد واكنشاي  براي لحظهموري 
خواه ديگراني باشند يا نباشند، به تو ارتباطي " :برگشتدوباره بدون تغيير 

شده به دست  اختراع من، ساخته. تنها است هستي مال من و فقط منِ. ندارد
   ".من و طراحي شده براي اهداف من به تنهايي است

با من  نداري ون روه آفريديد، وقتتو با يك كوادريليون مخلوقي ك"-
  "قدر مهم هستم؟ نيد؟ من اينوگذر مي

 كه ارتباط دارم يبه شكلهم مهم نيستي، با بقيه  هم تو اصلاً": صدا گفت
  ".زمان باط همتشود ار بر مبناي درك تو مي

  "همين يكي هستيد؟فقط چنان  و شما هم"-
دنبال به دام انداختن من ": گفتدوباره خشنودي  با صدادوباره شگفتي، 

توانست فقط  بودي كه انحصاراً مي 10اگر تو يك آميب. هستييك دور باطل در 
كه از سي  11گاه اگر از يك نهنگ عنبر يك تك سلول را درك كند، و آن

                                                            
پاهاي  هستند كه به كمكسلولي  تك آغازيان ها گروهي از ميبآ): Amoeba(آميب  -10

هاي مرطوب و در آب  اين نوع از آغازيان معمولاً در خاك. باشند خود قادر به حركت مي كاذب
ميلادي كشف  7175در سال  "آگوست روزنهوف" آميب اولين بار توسط. دكنن زندگي مي

  .است كلمه آميب از ريشه يوناني به معناي تغيير گرفته شده. گرديد
هاي عنبر در تمام  نهنگدار،  ترين نهنگ دندان بزرگ ):Sperm Whale(نهنگ عنبر  -11

  مادهجنس متر و  18 در اين نوع از نهنگ نرجنس حداكثر طول . كنند ها زندگي مي اقيانوس
اين جانوران . استاي يا خاكستري تيره  ها غالباً سياه مايل به قهوه رنگ آن. متر است 12

توانند بيش از يك ساعت زير آب  روند و مي متري پايين مي 1000معمولاً تا عمق 
آيد كه در تهيه عطر مورد  از روده اين نهنگ بدست مي عنبر ماده روغني به نام .بمانند

و كه براي ساختن شمع وجود دارد روغني  يادودر سر نهنگ عنبر، م. گيرد استفاده قرار مي
تا حد  20و  19هاي  هاي عنبر در سده نهنگ. دگير يا روغن مورد استفاده قرار مي گريس نوعي

داستاني درباره صيد  "ديكموبي " در كتابش با نام "هرمان ملويل". انقراض شكار شدند
   .است نوشته عنبرنهنگ 
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پرسيدي، چگونه نهنگ  اين پرسش را مي ،كوادريليون سلول ساخته شده است
  "بدهد كه براي يك آميب  قابل  فهم باشد؟توانست به شكلي پاسخ تو را  مي

   ".هشايد قابل فهم بش. كنم در موردش فكر مي": جواب داد با اكراهموري 
  ".تو فكر خواهي كرد. تو است اين كاركرد ؛دقيقاً"-
  ".دنيود از قبل مي وهمه چيز ر نوخودت شمابا چه هدفي؟ احتمالاً "-

توانستم بدانم كه  دانستم، نمي ي اگر همه چيز را ميتح": جواب دادصدا 
  ".دانم همه چيز را مي

عميق و خيلي هاي فلسفه شرقي است،  گويه زينشبيه گ": گفتموري 
   ".معنا بودن ازخالي  علت  به ،ژرف

را با  12نما باطليك پاسخ تو داري . به من اعتماد كن" :صدا گفت
. نيست دور باطلجا است كه حرف من  نكته اين ]اما[. دهي مي ي ديگرنما باطل

به توانم  ، اما يعني چه؟ يعني من نميام وجودداشتهابدي به شكل ، من دقت كن
ام  توانسته نميتوانستم به اين معني بود كه  اگر مي. به ياد بياورموجود آمدنم را 

ام  اگر نتوانم به ياد آورم كه كي به وجود آمده. زندگي كرده باشمابدي به شكل 
همچنين   .وجود آمدنم به طبيعت: دانم هست كه نميپس حداقل يك چيز 

چه براي دانستن وجود دارد نيز  اگرچه دانش من نامتناهي است، اما آن
نهايت مساوي  من چگونه اطمينان داشته باشم كه اين دو بي .نهايت است بي

من واقعي از گستره دانش به شكل وسيعي شايد  دانش بالقوههستند؟ گستره 
نهايت عدد  ، بيممام اعداد زوج را بدانه عنوان يك مثال ساده، اگر تب. فراتر باشد

  ".مدان ميعدد فرد ساده را هم نيك  ]هنوز[با اين حال اما  مستهلد ب

                                                            
12- Paradox 
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شمار اعداد زوج  اگر سري بي. آن اما اعداد فرد به دست مي": موري گفت
شماري از اعداد فرد به  ، سري بينبه اندازه كافي بر عدد دو تقسيم كني ور

  ".آد ميدست 
وظيفه تو اين است . اش را پيدا كردي تو ايده. برايم جالب شد": صدا گفت

براي  ]ات[دانايياز با استفاده تر را  مسائل سختحل مشابه براي  هاي روشكه 
ات را داري و تمام  حافظه. بيابي ،چه هنوز دانسته نشده رسيدن به آن

ها  چه كه از اين داده اي يا آن اي يا آموخته كردههايي كه جمع  دانسته
پيدا خواهي اگر لازم باشد، اجازه . خواهي كرد را به ياد خواهي آورد گيري نتيجه
حل كني و بايد  تعريف ميبه مسائلي كه كه معتقدي مرتبط  ييكه چيزها كرد

  ".را هم بياموزياست  دنشوب
  "؟بدينانجام ن وبراي خودتاين كارها را تمام تونيد  ن نميوشما خودت"-

من هستي را . تر است جالب ،اما اين شكلي ،توانم من مي": صدا گفت
من از  .منظور اين ساختم كه حقايق بيشتري براي سر وكار داشتن، دارا باشد به

كه باعث  15يساز و ساير ضرايب تصادفي 14اندرگاشت، 13اصل عدم قطعيت

                                                            
در فيزيك كوانتومي، اصل عدم قطعيت ): Uncertainty Principle(اصل عدم قطعيت  -13

هاي مشخصي  دارد كه جفت اظهار مي دان آلماني؛ بيان شد، ؛ فيزيكهايزنبرگكه توسط ورنر 
به عبارت ديگر، . تواند با دقتي دلخواه معلوم گردد از خواص فيزيكي، مانند مكان و تكانه، نمي

گيري  اندازهكميت يكي از آن خواص مترادف با كاهش دقت در گيري  اندازهافزايش دقت در 
رت حذف عوامل خطا شد كه در صو پيش از هايزنبرگ تصور مي. كميت خاصيت ديگر است

اما . هاي صددرصد صحيح و قطعي دست يافت توان به اندازه مي... گيري و مانند خطاهاي اندازه
دهد كه حتي در صورت از بين بردن تمام عوامل و منابع خطا هم،  اصل عدم قطعيت نشان مي

هاي  سيستمطوركلي  بهكه  رسد نظر مي از زاويه ديگر به. چنان عدم قطعيت وجود دارد هم
داراي عدم قطعيت شده به دست انسان، به صورت ذاتي  هاي ساخته بر خلاف سيستمواقعي 
 .هستند
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اين وضعيت خوب كار . آيد خوشم مينباشد،  يقينيبلافاصله  ،"16كلُ"شود  مي
 .است در تمام مدت وجودش مرا سرگرم ساختههستي  به اين دليل كهكرده 
توليد كرد هايي كه اولين حيات و سپس هوشمندي را  من پيچيدگي رو ازاين

نه  .برم ميام بهره  تحقيقاتي گروهبراي  يو از آن به عنوان منبع مجاز ساختم
                                                                                                                              

هاي  در رشته، انتروپي يا آنتروپي. است Entropyاندرگاشت برگردان فارسي كلمه  -14
نظمي در  هاي توصيف بي آنتروپي يكي از راه. است گوناگون علمي، معاني متفاوت پيدا كرده

چه كه در اين  آن. تر باشد، اندرگاشت آن بيشتر است نظم هرچه سيستم بي. سيستم استيك 
داستان مدنظر بوده، بيشتر با مفهومي از آنتروپي متناظر است كه با قوانين ترموديناميك 

طبق قانون دوم ترموديناميك، آنتروپي جهان در حال افزايش است و اين  . ارتباط دارد
به عبارت ديگر با گذشت زمان، . ر به مرگ حرارتي جهان خواهد شدافزايش در نهايت منج

كي از نتايجي كه با اعمال قانون دوم ترموديناميك به دست ي  .يابد نظمي جهان افزايش مي بي
رفته  آنتروپي مشخصي داشته ولي مقدار آن رفته ،آيد اين است كه جهان در آغاز پيدايش مي

كند كه جهان به حالت  يش آنتروپي تا جايي ادامه پيدا مياين افزا .است افزايش پيدا كرده
گاه از فعاليت باز خواهد ماند و هيچ اتفاقي در آن به وقوع  آن. تعادل ترموديناميكي برسد

   .يند به مرگ حرارتي جهان معروف استآاين فر. ت و به اصطلاح خواهد مردنخواهد پيوس
در يك حالت كاملاً نامنظم و هرج و مرج كامل  ،با اين فرض كه جهان در آغازبرخي معتقدند 

يك جهان منظم ايجاد شده طور اتفاقي  كه به احتمال اين ،و تعادل ترموديناميكي بوده باشد
 ،پس بايد خالقي باشد كه علاوه بر خلق همان جهان نامنظم آغازين. العاده كم است فوق ،باشد

چه ما شاهدش هستيم به  هاني منظم مانند آنيكي از ميلياردها ميليارد حالت را برگزيند تا ج
  .وجود آيد

توانست در يك مدت طولاني در  دارند جهان مي نظريات مخالفي هم وجود دارد كه بيان مي
رسيد كه در  اي مي در چنان وضعيتي بالاخره لحظه. حالت تعادل ترموديناميكي باقي بماند

لودويگ بولتزمان . دبه طور اتفاقي نظم به وجود بياياز جهان اي  گوشه
)Boltzmann Ludwig(از جمله كساني است كه قانون دوم  دان آلماني؛ ؛ فيزيك

  .داند ترموديناميك را دليلي بر وجود خالقي براي جهان نمي
15- Randomization 
16- The Whole 
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 سازي تصادفيكه يك ضريب  خاطر اين   بلكه به ،كه به آن احتياج دارم اينبراي 
بيني بخش بعدي  فهميدم كه توان پيش من .كند جديد به ما معرفي مي

   ".ز كجا آمد و توسط چه ابزاري استخراج شدا ]كه[. مرپيشرفت دانش را ندا
  "افتاد؟ هميشه اتفاق مي قضيه اين": موري گفت

در كه اي نگذشت كه در آن تعدادي عناوين جالب  قطعاً، هيچ سده"-
   ".جايي اتفاق بيفتد نباشد

اما هنوز انجام  نفكر كرده باشيهست كه بهش  نوچيزي براي خودت"-
  "؟ننداده باشي

  ".بله"-
به به اين صورت كه من  شانسي براي اين نكني واقعاً فكر مي": موري گفت

  "؟هگزاري كنم، وجود دار خدمت شما
زيرا موفقيتت حتمي است طولاني،  زماندر  اما. نه ظاهراًدر سده آتي؟ "-

  ".دشخواهي به شكل ابدي به كار گمارده  كه
  "؟ براي هميشه؟كنم فكر ميپاي ابديت  من هم": موري گفت

  ".بله"-
  "به چه قصدي؟"-
  ".براي يافتن دانش جديد. ام به تو گفته"-
  "؟بگردمدانش جديد من دنبال  هقرارن، براي چه هدفي اواما فراتر از "-
آن موقع . انجام دادي ات دنيوي  ه تو در طول زندگيكاين كاري بود "-

  "چه هدفي در كار بود؟
. اخذش كنمتونستم  كه تنها من مي كسب دانش جديدي": موري گفت

 احساس ارضاء از به سرانجام رساندن. تعريف و تمجيد دوستانمدريافت  كسب و
تنها زمان كمي براي رسيدن به هدف به نستم ود كه مي توجه به اينبا  ،]هدف[



  11   آخرين پاسخ
 

 
 

كه خود شما  كسب كنم وبايد چيزي ر الان ]اما[. بود من اختصاص داده شده
تونيد  شما نمي. يدستتون كنيد، مي تحمل ومشكل ر اندكي خواستيد ميهم اگر 

و هيچ اعتبار و  بشيدسرگرم ن وخودتتونيد  تمجيد كنيد، فقط مي نماز 
براي انجام دادنش  وزماني كه من تمام ابديت ر ،ارضايي در تكميل كردن كار

  ".دارم، نيست ]در اختيار[
كني  فكر نمي؟ داني نميارزش را و تو خود تفكر و اكتشاف ": صدا گفت

  "نباشد؟ برتر يديگر نيازي به هدف ]ها با وجود آن[كه 
  ".ابديت نه براي تمام. براي زمان محدود چرا"-
  ".انتخاب ديگري نداري اگر چه كهشوم،  متوجه منظورت مي"-
 اين كارانجام به  وتونيد من نمي ]اما[. فكر كنمقراره د من يگ شما مي"-

  ".مجبور كنيد
نيازي به آن نخواهم . د ندارم تو را مستقيماً مجبور كنمصق": صدا گفت

تواني انجام دهي، فكر  مياري جز فكر كردن نك  هيچبه اين دليل كه . داشت
  ".تو بلد نيستي كه چگونه فكر نكني. خواهي كرد

يك مقصد اختراع . كنم پس من براي خودم يك هدف دست و پا مي"-
  ".كنم مي

  ".تواني انجام دهي اين چيزي است كه مطمئناً مي": صدا با مدارا گفت
  ".ام يك هدف پيدا كردههم من همين الان "-
  "چيست؟ه كممكن است بدانم "-
نم كه ما به روش معمول صحبت ود من مي. دنيود از قبل مي شما"-

 وايد كه باور كنم شما ر به شكلي تنظيم كرده ومن ر پيوستارشما  .كنيم نمي
به من  ورها  كنم، اما شما مستقيماً انديشه شنوم و باور كنم صحبت مي مي

به  همن با افكارم تغيير كن پيوستارو وقتي  گيريد، ديد و از من مي انتقال مي
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من صداي نيازي به ارسال ارادي  ]كه در نتيجه[شيد  مي متوجهش صورت آني
  ". نداريد

به اما . خشنود شدم. حق با تو استآوري  به شكل شگفت": صدا گفت
 حال خوشمن  را هايت را بزني هم  حرف به شكل اراديكه  اين ،مشابه شكل
  ".كند مي

من اين خواهد بود كه راهي براي درهم  انديشيدن هدف .گم پس مي"-
بي هيچ من دوست ندارم  .پيدا كنم دخلق كردي شماكه م پيوستارگسيختن 

دوست ندارم تا ابد فقط براي  .فكر كنم شمابراي خشنود كردن يا فقط  هدفي
سرگرم براي  ]فقط[خوام به شكل ابدي  نمي. شدن شما فكر كنم حال خوش
هايم به سمت پايان دادن اين  تمام انديشه. داشته باشموجود شما  كردن

  ".هكن مي سرگرم واين من ر. هدايت خواهد شد پيوستار
 ]ت[متمركز كردن فكرحتي . من اعتراضي به اين بحث ندارم": صدا گفت

روي پايان دادن وجودت ممكن است منجر به خلق موجودي جديد و جالب، بر 
اين تلاش براي خودكشي موفق شوي، چيزي را  و البته اگر در .خلاف تو، بشود

كنم كه  چرا كه من تو را بلافاصله به شكلي بازسازي مي. اي به سرانجام نرسانده
 چنان همو اگر تو روش ديگر و  .تلاشت براي خودكشي ناممكن شود اين روشِ
كنم  براي نابودي خودت بيابي، مجدداً تو را به شكلي بازسازي مي يتر زيركانه

. تواند يك بازي جالب باشد اين مي. لي آخرإو . كه آن توانايي حذف شده باشد
  ".اين خواست من است. به شكل ابدي وجود خواهي داشت هر حال بهاما تو 

موري در صدايش احساس لرزش كرد اما كلمات در آرامش كامل بيرون 
كه  پس من در جهنم هستم؟ شما تضمين كرديد ،با اين اوصاف". آمدند
 شكلگفتيد،  ميبه ما دروغ  ]باز[بود  ]هم[نيست، اما اگر اينجا جهنم  يجهنم

   ".قسمتي از بازي جهنم
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كردي  در آن صورت، بر مبناي چه چيزي اطمينان پيدا مي": صدا گفت
بهشت جا نه  ايندهم كه  من به تو اطمينان مي اگر چه كهكه در جهنم نيستي؟ 

  ".همه چيز منم .جهنمنه و است 
، افكار من ممكن است براي شما به درد دقت كنيدپس ": موري گفت

 نومكه بهتر نيست  تونبرادردنخور آمده باشم،  اگر من با چيزي به. نخور باشند
  "؟ديو بيشتر از اين با من متحمل دردسر نش از بين ببرين

خواهي و  مي شكسترا به عنوان هديه  17به عنوان هديه؟ تو نيروانا"-
زدني در كار  بي مطمئن كني؟ هيچ چانهاو خر من را از شكستقصد داري 

از زير بار تواني  نمي ،از تو با تمام ابديت پيشِ. تو شكست نخواهي نخورد. نيست
آن تلاش  بر خلافكه نه خالي كني اگر چه اداشتن حداقل يك ايده جديد ش

  ".كني
براي نابودن كردن . كنم براي خودم تعيين مي هپس من يك هدف ديگ"-

به چيزي فكر . دم ميتحقيركردن شما قرار  وهدفم ر. كنم نميخودم تلاش 
ايد به آن  توانسته ايد كه حتي نمي به آن فكر نكرده طكرد كه شما نه فق كنم مي

  بيشتري هيچ دانش ماورايشدر كه . كنم ميفكر  اسخبه آخرين پ. فكر كنيد
  ".نيست

                                                            
آيين در راه اين و مرحله پاياني سلوك  آيين بودا هدف ممتاز ):Nirvana( نيروانا  -17

نيروانا حالتي است كه در آن آدمي از . رسيدن به اشراق كامل و آگاهي و آرامش مطلق است
ها كاملاً تهي شده و به فرزانگي كامل  اهش و تمنا و وابستگيجهل رنج، شهوات، خشم، خو

و پيوستن به كل در ادبيات عرفاني، نيروانا، معمولاً استعاره از جاودانگي . است دست يافته
 .استهستي 
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ممكن است . كني نميدرك نهايت را  بي ]مفهومِ[ طبيعتتو ": صدا گفت
، اما خودم را به زحمت نينداخته باشمتنش سدان بابتچيزهايي باشد كه هنوز 

  ".وجود نداردقطعاً چيزهايي كه من نتوانم بدانم 
 ور تونخود شما آغازِكه گفتيد  طور نوهم": موري انديشمندانه گفت

هدف من  ،همين. عالي شد. نيدود هم نمي ور تونبنابراين پايان خود. نيدود نمي
. كنم نابود مي وشما ر. كنم نمينابود  ومن خودم ر. آخرين پاسخ خواهد بودو 

   ".از بين نبريد نومبلش شما قاگر 
تو در زمان كمتري از ميانگين زماني لازم به اين نكته ! هاو": صدا گفت

كسي از . برايت زمان ببردكردم رسيدن به اين جا بيشتر از اين  فكر مي. رسيدي
ام نبوده كه  كامل و ابدي با خودم داشته ه در اين شكل از وجودكهايي  ميان آن

  ".اين غير ممكن است ]اما[. هوس نابودي مرا نداشته باشد
براي فكركردن به روش نابودي شما در  ومن تمام ابديت ر": موري گفت

  ".اختيار دارم
  .و رفته بود "تلاش كن به آن فكر كنيپس ": احساس گفته بود صدا بي

  .بود قانع شدهو  يافتهاما موري اكنون هدفش را 
به جز يك هدف چه چيزي  ،]خودش[ يك موجود آگاه به زندگي ابديِ

  ؟خواهد مي
براي ميلياردها سال غير قابل شمارش صدا  ،براي كدام چيز ديگري

 ،جستجوي بزرگكمك به به جز جستجو كرده بود؟ و براي چه دليل ديگري 
  هوش آفريده شده و يك شخص معين نجات يافته و به كار گمارده شده بود؟

با  ]پس[ .و موري قصد داشت كه اين او باشد و تنها او كه موفق بشود
  .هدف، شروع به انديشيدن كرد زده از دقت و هيجان

   .او يك عالمه وقت داشت


